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تابســتان ۱۳۹۸ وقتی پادکست «رادیو نیســت» درباره سینما «رادیوسیتی» 
تهــران، یکی از مدرن ترین ســینماهای تهران که از بین رفــت، درآمد، آن را به 
همــراه ویژه نامه مجله ای که برای فیلم «خشــت و آینه» منتشــر شــد، برای 
ابراهیم گلســتان فرستادم. «خشت و آینه» نخستین فیلم داستانی گلستان بود 
که در سال ۱۳۴۳ در استودیو گلستان ساخته شد. در دوره ای که سینمای ایران 
در انحصار فیلم های فارســی بود که از نظر فرم و ســاختار و تکنیک سینمایی، 
بســیار عقب مانده بود. فیلمی موج نویی و پیشــرو که با رویکردی شــاعرانه و 
سبکی مدرنیستی شــبیه آثار سینماگران مدرنیســت اروپایی ساخته شده بود. 
گلســتان در چنان فضای عقب مانده ای، فیلمی ســاخته بــود که با معیارهای 
زمانه فاصله بســیاری داشــت و هیچ پخش کننده ای حاضر نبود چنان فیلمی 
را به اکران عمومی بگذارد. ســینما «رادیوســیتی» در آن زمان از شیک ترین و 
مدرن ترین سینماهای تهران بود که آخرین محصولات سینمایی جهان را نشان 
می داد و پاتوق طبقه متوســط تحصیل کرده ای بود که فیلمفارســی نمی دید 
و بیشــتر دنبال تماشــای فیلم های آمریکایی و اروپایی بود. گلستان هم سینما 
«رادیوســیتی» را بــرای نمایش فیلمش مناســب دید و آن را بــرای دو هفته 
اجاره کرد و فیلم را نشــان داد، هرچند همــان مخاطبانی که ظاهراً میانه ای با 
فیلمفارســی نداشتند نیز نتوانستند ارتباطی با فیلم گلستان برقرار کنند و بیشتر 
آنها همان اول فیلم با ســروصدا سالن را ترک کردند. گلستان در کتاب «نوشتن 

با دوربین» در این باره گفته اســت: «یک شــب در ســینما رادیوسیتی من توی 
ورودی ســینما ایستاده بودم. یک وقت یک کسی از سالن نمایش بیرون اومد و 
داد می زد و فحش می داد و می گفت این مزخرفات چیه دارن نشــون می دن. 
اینو وردارین. یک کســی دیگه عقبش دوید و گفــت مادر ... تو نمی فهمی. این 
زندگی توئه. دعوا شــد. توی لابی ســینما رادیوســیتی. و من هم ایستاده بودم 
تماشا می کردم. این ها مخاطب من بودند دیگه. تمام شد». در آگهی تبلیغاتی 
«خشــت و آینه» که در روزنامه کیهان سال ۱۳۴۴ چاپ شد آمده بود: «فیلمی 
که شاید شما را برنجاند و حتی وادارتان کند که از سالن سینما بیرون بروید اما 
حتمــاً وادارتان می کند که فکر کنید». یعنی گلســتان این را پیش بینی می کرد 
که تماشــاگر عامه پســند ایرانی نتواند با فیلمش ارتباط برقرار کند اما این فقط 
تماشــاگران عادی سینمارو نبودند که از «خشت و آینه» بدشان آمده بود بلکه 
اکثر منتقدان سینمایی آن زمان از شمیم بهار گرفته تا پرویز دوایی، بهرام ری پور 
و پرویز نوری نیز به فیلم حمله کردند و آن را بی ارزش دانســتند. باید ســال ها 
می گذشت تا ارزش های سینمایی «خشت و آینه» کشف می شد و شد. «خشت 
و آینه» مرمت شد و در فستیوال ونیز و مجامع سینمایی دنیا به نمایش درآمد و 
مورد توجه منتقدان غربی قرار گرفت و نقدهای مثبت زیادی درباره آن نوشته 
شــد و همچنان نوشته می شود. با این حال متأســفانه هنوز منتقدانی در ایران 
هستند که این فیلم را بی ارزش می خوانند و نمی توانند با فرم و ساختار مدرن و 
غیرمتعارف آن ارتباط برقرار کنند. من این ماجرا را به تفصیل در پادکست «رادیو 
نیست» درباره سینما «رادیوســیتی» توضیح داده بودم. گلستان بعد از شنیدن 
این پادکســت و خواندن نقدهایی که درباره «خشت و آینه» در آن مجله آمده 
بود، نامه ای برایم فرســتاد که مثل اغلب نامه های آقای گلستان بیشتر از آنکه 
جنبه شخصی داشته باشد، جنبه عمومی دارد و به همین دلیل آن را در اختیار 

روزنامه «شرق» قرار می دهم.

  ورود به متن
دهه چهل و پنجاه خورشیدی، دوران طلایی ادبیات و سینمای 
ایران بود. در همین سال هاست که سینماگران خلاقی مانند پرویز 
کیمیاوی، سهراب شهیدثالت، خســرو هریتاش، ابراهیم گلستان، 
امیر نادری، ناصــر تقوایی، بهرام بیضایــی، داریوش مهرجویی و 
دیگــران هرکدام راه تازه اما متفاوتی را در این ســینما آغاز کردند 
و ابراهیم گلســتان دو فیلم بلند ســینمایی خود؛ «خشت و آینه» 
(۱۳۴۴) و «اَســرار گنج دره جنی» (۱۳۵۳) را در همین دوران به 
سینمای ایران هدیه می کند. اگر «خشت و آینه» یك فیلم سینمایی 
رآل و شروعی برای سینمای موج نو ما به  حساب آید، «اسرار گنج 
دره جنی» ساخته ای کاملن استعاری، نمادین و از هر نظر متفاوت 

با «خشت و آینه» و دیگر کارهای سینمایی گلستان است.
ابراهیم گلستان زندگی خود را در خانواده ای بافرهنگ شروع 
می  کند. در جوانی با نویســندگان پیشــرو و خلاقی مانند هدایت، 
نیما، چوبك، آل احمد، ســیمین دانشــور و بعدهــا اخوان ثالث، 
ســپهری و فــروغ فرخــزاد... ادامــه می دهــد. در سیاســت به 

تجربه هــای قابل توجهی می رســد و در مقطع هــای مهم تاریخ 
سیاســی این ســرزمین حضور دارد، اما از آنها عبور می کند تا به 
ادبیــات و هنر برســد. برآیند تمام ایــن تجربه ها و پشــتوانه ها، 
زیبایی شناســی مخصوص خود، پاکیزه نویســی، خلاقیت و دقت 
است که ادبیات و ســینمای او را می سازد؛ ادبیات و سینمایی که 
برهم اثر متقابل دارند. همین ادبیات و سینماست که او را در این 
حوزه یگانه می کند تا شناســنامه ای برای هنرش شــود. از همین 
دیدگاه اســت که «اَســرار گنج دره جنی» و به طور کل ســینمای 
گلســتان را نمی شــود بدون توجه به دیگر وجه های شــخصیت 

هنری اش در نظر گرفت.
نــگاهِ امــروزِ ما به شــخصیت چنــد زبانی؛ ادبی، ســینمایی، 
اجتماعی و سیاســی گلســتان اســت که به خاطــر نوآوری ها و 
سنت شــکنی ها همیشــه موردتوجه بوده اما منتقدانی هم دارد. 
فراموش نکنیم که گلســتان در دورانی زندگی می کند که بیشترین 
تحــولات سیاســی، اجتماعی، تاریخــی و فرهنگــی در آن اتفاق 
می افتد و در مقطع هایی که شــعار و سیاست بر ادبیات حکومت 
می کنــد و او با فاصله از آنها آثار ادبی، مســتندها و دو فیلم بلند 
ســینمایی خود را خلق می کند و در ادامه همین تجربه هاست که 
به «اَســرار گنج دره جنی»؛ یعنی آخرین ســاخته ســینمایی خود 

می رسد.
ارزش یك هنرمند در این نیســت که تمام آثارش از یك قالب 
بیرون آمده و در تکرار خلق شــده باشــند. در این است که ضمن 

اســتقلال هنری، حرف تازه ای چه در محتوا و تکنیك داشته باشد 
و در نوآوری هر روز به دنیا بیاید. ابراهیم گلســتان چه در کارهای 
ادبی و یا آثار سینمایی خود -به ویژه دو فیلم بلند «خشت و آینه» 
و «اَســرار گنج دره جنی»- هر بار تازه به دنیا می آید: «خشــت و 
آینه» نیمی از فردیت ســینمایی اوســت و «اَسرار گنج دره جنی» 
وجه دیگرِ جهان، تفکر و شــخصیت تصویری ابراهیم گلســتان را 
برای ما شکل می دهد. در ادامه همین دیدگاه اگر بخواهیم هنرمند 
را در زبان روزمــره و عادی او ببینیم، بیراهــه رفته ایم. هنرمند را 
همیشــه در زبان خود که همان اثرش است، باید دید. «اَسرار گنج 
دره جنی» یك استعاره هنرمندانه و خلاق تاریخ سینمای ماست؛ 
به صورت فشــرده و نقد یك دوران. یك تاریخ به زبان هنر. نقدی 
اجتماعــی و هجویه ای فرهنگــی. آینه ای که روبــه روی جامعه 
گرفته شــده تا خود را بهتر تماشــا و تصحیح کند. نقد ارزش  های 
پوشالی اشرافیت نوکیسه ای است که می خواهد راه رفتن کبك را 
یاد بگیرد. به مضحکه کشــیدن یك دوران است. «اَسرار گنج دره 

جنی» نشان دادن یك بیراهه رفتن تاریخ است.
به طور کلی، «اَســرار گنج دره جنی» نوعی هشدار و پیشگویی 
تاریخــی هم هســت که بخش مهمــی از آن در ســال ۱۳۵۷ به 
واقعیتی تاریخی پیوست اما همچنان ادامه دارد. ابراهیم گلستان 
تا رســیدن بــه دو فیلم بلند ســینمایی اش (به ویژه «اَســرار گنج 
دره جنــی»)؛ با توجه به تمام پشــتوانه های ادبــی و دیدگاه های 
اجتماعــی و سیاســی خــود، راه درازی را در ســینما مــی رود و 
تجربه های ارزشمند و منحصر به فردی را در مستندسازی به دست 
می آورد که «از قطره تا دریا» (۱۳۳۲)، «چشم اندازها- آتش، آب، 
و گرمــا ...» (۱۳۳۶- ۱۳۴۱)، «مــوج و مرجــان و خارا» (۱۳۳۷-
۱۳۴۱)، «تپه های مارلیك» (۱۳۴۲)، «گنجینه های گوهر» (۱۳۴۵)، 
«خراب آبــاد» (۱۳۴۵) و «زمیــن و بــذر» (۱۳۴۵) مســتندهای 

سینمایی این کارگردان هستند.
مستندســازی کاری اســت که به جهان بینی، پشتوانه و دقت 
احتیاج دارد تا به هنر تبدیل شــود. از نخســتین مســتند تا اولین 
فیلم بلندِ ســینمایی، این کارگردان ۱۲ سال راه می رود تا به «اَسرار 
گنج دره جنی» برســد؛ ۷ مستند با ۲۱ سال تجربه را با خود همراه 
دارد. با توجه به مجموع این ها گلســتان اولین فیلم ســازی است 
که مستندســازی را به شــکل حرفه ای پی می گیرد تا راهی نو در 
سینمای ایران گشوده شود تا بعدِ آن به فیلم بلند سینمایی برسد.

  بررسی «اَسرار گنج دره جنی»
مرد روســتایی به هنگام شــخم زدن زمیــن، در مزرعه اش 
گنــج پیدا می کند. همین گنج [نفــت] او را به جنونی که خود 
بــاور ندارد، می کشــاند و از مســیر عادی زندگی خــارج و به 
تجمل گرایــی، ولخرجی هــای مضحك و درنهایت به ســمت 
دیکتاتــوری می برد. پیدا شــدن یك باره ثــروت باعث می گردد 
کاریکاتــوری از زندگــی مدرن، بــا شــتاب زدگی، نابهنگام به 
روســتا یورش ببرد و همه چیز را به هم ریزد. در پایان تمامِ این 

دستاوردها با یك تکان نابود می شود.
هنگام ســاخت فیلم (۱۳۵۳) حدود هفتــاد درصد مردم در 
روســتاها زندگی می کردند و با کشاورزی ســروکار داشتند. از این 
جهت فرهنگ کشــاورزی، فرهنــگ جاری آن دوره بوده اســت. 
فرهنگــی که ریشــه تاریخی اســطوره ای دارد و درونی شــده در 
جزءجزء زندگی اجتماعی ماست و در تمام رفتارهای ما منعکس 
می شــود. و حالا گنج [نفت] آمده اســت و رودرروی عادت های 
تاریخــی و این فرهنگ ایســتاده و در آن انحــراف به وجود آورده 
است. پیدا شــدن یك باره ثروت باعث هرج ومرج یك باره می شود 
و آن را از تعادل خارج می کند. گنج شــامه خودی و بیگانه را تیز 
می کند و کشمکش درمی گیرد تا روستا را که نمادی از کل جامعه 

است، لگدمال کند.
بعد از پیدا شدن گنج مرد روســتایی کارد برمی دارد و به جان 
گاو می افتد و او را ســلاخی می کند؛ گاو نزدیك ترین موجود به یك 
روســتایی اســت که زندگی  او بدون آب و زمیــن و گاو غیرممکن 
اســت. بــه همین خاطر اســت کــه گاو حیوان مقــدس جامعه 
کشــاورزی اســت. این حرکت اغراق آمیز و هولناك اولین نشــانه 
دوری و منحرف شدن جامعه از فرهنگ کشاورزی است. در همین 
نقطه اســت که مرد از هستی خود نه تنها فاصله می گیرد که؛ آن 
هستی تاریخی و اسطوره ای خود را بی رحمانه سلاخی می کند. و 
بعد نه تنها از کشته گاو چیزی به او نمی رسد که هرکس قسمتی از 
این لاشه تکه تکه شده  را بر سر سفره به نیش می کشد و می بلعد.

گلســتان در «اَســرار گنج دره جنی» (با تمام استعاره اش) گاه 
آن قدر به واقعیت نزدیك می  شــود که در بیش تر پلان ها احتیاج 
به بازی و یا شــخصیت ندارد. در همین هنگام است که کارگردان 
دســتش را دراز می کند تا شاعری را از جامعه بردارد تا با خود به 
جغرافیــای فیلم ببرد که نقش تاریخــی خود را بازی کند. یا زن و 
مرد عتیقه فروش و کارگرشان را از محل زندگی به سر صحنه فیلم 
صدا می زند و انســان های حریص را در بیابان به سفره می کشاند: 

«سفره تان را روی زمین کشاورزی پهن کرده ام».
«اَســرار گنج دره جنی» یك استعاره اســت و استعاره در این 
ســینما بر اغراق بنا شده؛ شــگردی برای روایت اثر. کنشی که در 
این فیلم به یك تکنیك برجســته تبدیل می شود. تکنیکی اثرگذار. 
همین شــگرد اســت که فیلم را متفاوت و در آن آشــنایی زدایی 
می کند. با همین شــیوه بیان گلســتان از کلیشــه ها عبور می کند، 
فرم های رایــج را برهم می ریزد و آن واقعیت تــازه را که حاصل 

ذهن نویسنده است بیان می کند.
اغراق؛ کش دادن های غیرمعمول، شاید در وجه عمومی خود 
و بسته به شرایط به ســمت معنای مثبت نرود و حامل بار منفی 
باشــد، اما در یك ســاخت تازه و تأکید بر آن نه تنها بار منفی خود 
را از دســت می دهــد و خنثا می گردد که بــا چرخش ۱۸۰ درجه، 
مثبت می شــود و بــه نفع اثر کاربرد پیدا می کنــد و به تکنیکی نو 

تبدیل می شود.
اســتعاره این فیلم در لایه اول آن قرار دارد. در لایه دیگر، فیلم 
بــه یك هجونامه  ی قوی تبدیل می شــود. چیزی که در برآیند آن، 
اغراق ها شــکل پیــدا می کنند. در این فیلم، اغــراق به دو صورت 
وجــود دارد؛ یکــی در ابزارها، وســایل و ســازه ها ی عظیم: فرنچ 
هورن۱ چندین برابر اندازه معمولش اســت. به حدی که نوازنده 
در برابرش بســیار کوچك اســت و باید به شکل غیرمعمول از آن 
استفاده کند. همان ســازی که مرد روستایی برای پسرش به جای 
نی لبک از شــهر می آورد! یا آن سازه عظیم: یك ستون بسیار بلند 
و دو ســاختمان بســیار کوچك و گِردِ دو طرفش که حتا از اغراق 

خارج و به هجویه ای بر باورهای اهالی می رسد.
شــکل دیگر اغــراق در حرکت هــا، رفتارهــا و کنش ها دیده 
می شــود: رنگ زدن ســیم های خاردار. بحث های روشــنفکری. 
ریختن وســایل و ابزارها به ده. مجلس و سفره و جشن که «اَسرار 
گنج دره جنی» از آنها اشباع و لبریز می شود. به عنوان مثال، حمله 
و یورش شــهر به روستا دال بر تبدیل زندگی واسطه گری، دلالی و 
مصرفی به کشــاورزی و تولید است. وســایل مصرفی مانند سیل 
به روســتا ســرازیر می شــود تا آنجا را فلج و نابود کند: لوسترها، 
کارتن های اجاق گاز، یخچال، کولر، بخاری ارج و حمل آنها با الاغ. 
صف طولانی الاغ ها که کارتن ها به پشت شان بسته شده و در تمام 
پلان فیلم حرکــت می کنند؛ حرکت مارپیــچ در میان درخت ها و 
ده و بیابــان و تپه ها! فرنچ هورن، مبل، لوســتر، در طَبق ها به روی 
ســر اهالی. تمام این وســایل در بیابان پهن می  شود تا روستاییان 

کنار آتش استراحت کنند. برای دمیدن در فرنچ هورن غول پیکر در 
بیابان یکی از اهالی ناگزیر می شــود بر زمین دراز بکشد. بیابانی پر 

از این  وسایلی که در سرتاسر آن پخش وپلا شده اند.
در پلان دیگر -با تأکید- تمام این وســایل به شــکل نابهنجار 
در روستا ریخته می شــود: جاز. مجسمه سیمانی زنی که سفید 
رنگ شــده، کارتن هــای یخچــال و کولر و بخــاری ارج، عقاب 
سیمانی، مبل های ســلطنتی، بر تمام این وسایل باران می ریزد. 
مرد روســتایی که از شــهر برگشــته، با کت وشــلوار و کروات و 
ظاهری شهری در میان وسایل بی هدف راه می رود. به کودکش 
می گویــد: برایت نی لبك آوردم. صدای نخراشــیده فرنچ هورن 
غول پیکر تمام فیلم را پر می کند. نشســتن مرد با روب دوشامبر 
روی مبل هــا و تأکید بر تمام این پلان ها. اره ها، درختان جوان را 
برای پایه های سیم های خاردار قطع می کند. رنگ زدن سیم های 
خاردار با دســت  های اهالی و آهنگی موزیــکال، آرام و زیبا: در 
ابتدا یك نفر ســیم های خاردار را رنگ می زند . بعد دســت های 
چندین نفر سیم ها را رنگ می زند. حرکت دست  ها تند می شود. 
آهنگ هم به همان نســبت تند و کم کم موازی با تصویر می رود 
تا در انتهای پلان به مارش نظامی تبدیل شــود (از گوشه سمت 
راســت در بالا به گوشــه ســمت چپ در پایین، در نمای دور و 

عمومی، سیم های خاردار را رنگ می زنند).
از زبان همیــن اغراق ها و مکث ها که بیش تــر در میانه فیلم 

اجتماع کرده اند، می شنویم:
عــروس و دامــاد با لباس عروســی -فراك، پاپیــون و کلاه 
ســیلندری میان صفِ  طولانی تمام نشدنی. آدم ها هلهله های 
شادشــان با کف زدن ها، در ســطح تا بی نهایت به ســمت آن 
ناکجاآبــاد می رود: کاریکاتوری از یك ســتون برج مانند بســیار 
بلند که میان دوســازه گِرد کوچك رو به هوا ایســتاده اســت. 
خوشــامدگویی های چاپلوســانه معلم و خطابه خوانی های او 
که بیش تر یك انشــاء اســت و روده درازی با صدایی در امتداد 
ســفره که بــالا و پاییــن می رود. ســفره طولانی، تمام شــدنی 
نیست. آدم های حریص بر سر ســفره نشسته اند. انگار زمین را 
می خواهند ببلعنــد. صدای تعریف از بلندگو بر فضا و ســفره 
می بارد. شــعر و خطابه کلیشه ای و همیشه جاری در تمجید از 
آبادانی، دگرگونی و پیشرفت. شعر را اول خود شاعر می  خواند. 
بعد می دهــد به دختری زیبــا. داماد (مرد روســتایی) بین دو 
پری چهر؛ درســت مثل آن ستون بلند که در وسط دو سازه گرد 
نشسته است. در نمایی دیگر رقاصه ای چاق و لمپن با ارکستر و 
آهنگی تند و کافه ای می رقصد و فیلم بر  رقاصه لمپن پســند که 
خودش را هلاك می کند، تأکید دارد. اغراق در بحث های محل 
گنــج، کش دادن های معلم روشــن فکر و نقاش، در مخفی گاه، 
دانه های جواهــر روی مرد عتیقه فروش با دنــدان طلا آن قدر 
می ریزد تا در میان آنها دفن می شود. تنها یك چشمش پیداست 

و در پایان فروریختن و آوار شدن تمام آن آرزوهای پوشالی.
«اَســرار گنج دره جنی» از مجموع همین اغراق ها و در تلاقی 
آنها ساخته می شــود. بیننده خوب می داند که چنین صحنه هایی 
در واقعیــتِ بیــرون اتفاق نمی افتــد یا کم تــر رخ می دهد، اما او 
واقعیت و اتفاق نویســنده و کارگردان را کــه به  جای اندروای در 
فیلم می نشــیند، به خوبی درك می کنــد. همان اتفاقی که فیلم را 
جذاب و زیبا می کند. این فیلم یا نقطه  ی تلاقی ادبیات و ســینمای 
گلستان، سرزمین مقدس اوست که برای ما به یادگار مانده است. 
امــروز این میراث گران بها آن قدر برای مــا ارزش دارد که در تمام 

سال های دور و نزدیك به احترام ابراهیم گلستان به پا خیزیم.
پی نوشت:

French Horne .۱ (فرنچ هورن): یکی از سازهای بادی برنجی است.

اغراق: شگرد روایت در «اسرار گنج دره ی جني»

نامه ای از ابراهیم گلستان
پرویز جاهد

پرویز جاهد دوست داشتنی (تا حدی) من
خیلی ممنون از این دو مرســله مغتنم و گویا که دیروز فرستاده بودی. حرف های 
مربوط به «رادیوســیتی»، چــه از حیث مقدمه اش و چه از حیث آنچه که بر ســرش 
آمده بود و من خبر نداشته ام، همه را خواندم و در بعضی از بخش هایش واقعاً شاخ 
درآوردم. نــگاه تندی هم کــه به آنچه مربوط به گفته ها درباره «خشــت و آینه» بود 
کردم. همان وضع فکری پیش از انقلاب دارد تکرار می شود با همان  جور حرف ها که 
مطلقاً حاصل رشد نکردن فکر کسانی است که از «ادبیات» دوره پیش از انقلاب تغذیه 
کرده اند و می کنند و نپختگی و نفهمی ها را به صورت اندیشه های.... مطلق می گیرند 
و هیچ حادثه هایی که پیش آمده است و می آید در پرورش فکرهای غیرفکر و پرورش 
نکرده آنها اثر نکرده و شــاید هم دســت کم در مورد خود این ها در آینده هم اثر نکند. 
کسی هم نمی تواند بنشیند و عزای نفهمندگی هم میهنان گرامی خودش را بگیرد. اما 

من حس می کنم که عزای نفهمندگی و نفهمیدن های آنها را دارم می خورم. چه جور 
واکنش داشته باشم؟ آیا داشته باشم؟ فعلًا که این کرونا دارد جان همه را می گیرد چه 
در نیویورک باشــند یا در کاخ ســفید واشنگتن یا در کره شمالی یا جنوبی یا برزیل یا هر 
خراب آباد دیگر. تو خودت شــانس داشته ای و همچنین همت که توانسته ای به نوعی 
فهم و میل به داشــتن فهم برسی. همین خودش غنیمت اســت. این راه را رها نکن 
و همچنــان در آن برو. تا هر جا که بتوانی و بشــود. فقــط مواظب خودت هم باش و 
توجه به رشد خودت بدار و داشته باش. زیاد حرف نزنم بهتر است. امیدوارم راه رو به 
بالای توفیق تو ادامه داشته باشد. ممنون از اینکه محبت کرده ای. امیدوارم یک جوری 

حرف های این دو مرسله ای که فرستاده بودی و مغتنم است را بی جواب نگه ندارند.
با محبت و امید به توفیق های فکری تو
ا. گلستان

حسین آتش پرور


